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مقدمه

خانواده «يک واحد اجتماعى است که بر اثر ازدواج يک زن و يک مرد پديد آمده و وجود فرزندان آن را کمل ى
کند.» نهاد خانواده به عنوان عنصر جدانشدنى اجتماع، با آغاز زندگى اجتماعى انسان ها به وجود آمده و در وراى

اريخى ر چ و خم، مظاهر و اشکال متفاوتى را خلق کرده است. خانواده از سوى به عنوان «يکى از عوامل
سازنده شخصيت که در رفارهاى فردى و اجتماعى انسان أثر بسيار ى گذارد، محيط زندگى و تربيتى او ى

باشد.» و از طرف ديگر مکانى است تشکل شده از عناصر زن و مرد و فرزندانى که هر يک از آنها در جهت تداوم
خانواده، نقش ها و وظايف مجزاى دارند. اضمحلال و گسيخگى خانواده، اگر به عنوان اساسى ترن معضل

جوامع عصر حاضر لقى نشود، يکى از مهم ترن و حساس ترن مسائل اجتماعى انسان ها است که توجه
بسيارى از ژوهشگران و انديشمندان را در قالب «آسيب شناسى اجتماعي» به خود معطوف کرده است. سلامت

و استحکام جامعه به نوعى به استحکام خانواده هاى آن مربوط است؛ به خاطر آنکه، يک خانواده سالم و
مستحکم باعث رشد استعدادهاى انسانى شده و به دنبال آن رشد ارکان تعالى اجتماعى را در بر خواهد داشت؛ و

در مقابل رورش نروهاى ناسالم و فاقد صلاحيت، سبب نارساى در عناصر جامعه ى شود.

تفاوت سنى همسران

در خصوص معيارها و ملاک هاى مربوط به ازدواج، به عوامل متعددى اشاره شده است که از ميان آنها ى توان
به عامل کفويت بن همسران و در تماى موارد مربوط به عامل کفويت ى توان به همسانى در سن زن و مرد
اشاره کرد. تفاوت سنى که در مواقعى از آن به عنوان اخلاف شديد سنى و يا شکاف سنى ياد ى شود از جمله

موازن زربناى و اساسى در ازدواج است که ى توجى به آن، زمينه ساز بسيارى از کج خلقى ها و ناسازگارى ها
در زندگى خانوادگى است. از لحاظ سن هم دختر و هم پسر بايد مناسب باشند. ملاً اگر پسر سه الى هفت سال
از دختر بزرگ تر و يا هم سن باشد و يا دختر يک يا دو سال از پسر بزرگ تر باشد اينها مسئله اى يش نى آورند،

بحث در جاهاى مطرح است که اخلاف سنى خيلى زياد باشد ملاً از 10 سال به بالا، زوجن با هم اخلاف
داشه باشند؛ مرد چهل ساله، پنجاه ساله و ... بيايد دختر ازه به سن شوهر رسيده که سنش به بيست سال

نى رسد را به همسرى خود درآورد. حتى اگر ان وصلت از روى مل و رغبت هم باشد شايد چند صباحى در اول
زندگى، ان دو بتوانند گرم و بدون اخلاف با هم سر کنند ولى بعد از مدتى اخلاف شروع ى شود.

تفاوت در سن، به ان شکل ممکن است سبب جداى و فروپاشى مقدس ترن گروه اجتماعى شود. ان واقعه
زمانى صورت ى گرد که مرد و زن لباس همديگر نبوده و يکديگر را در مقابل گرما و سرماى روزگار حفظ نکنند.

تفاوت سنى عامل اخلافات زوجن



آيا تفاوت سنى همواره سبب خواهد شد زندگى خانوادگى از هم گسيخه گردد؟
خانواده نهادى است که شاخصه ها و معرف هاى فراوانى جهت شناخت تماى عرصه هاى آن لازم است. در

نتيجه نى توان ادعا کرد که نها يک عامل خاص سبب تهديد، جداى و انفصال حيات خانواده ى گردد. نمونه
هاى زيادى در جامعه وجود دارد که حاکى از تفاوت سنى زياد ميان همسران است ولى از زندگى زناشوى موفقى

هم برخوردارند. به رغم ان، اگر بخواهيم به دلال زربناى و ريشه اى خانواده نظر داشه باشيم، عامل تفاوت
سنى زياد، مورد بسيار مناسى جهت بررسى موضوع مطالعه ى باشد. تفاوت سنى را ى توان عامل مخفى و

پنهانى معرفى کرد که در غالب تفاوت هاى اخلاقى و جسمانى پايه گذار اخلافات خانوادگى ى شوند:
الف: ناهمسانى هاى روحى و فکري: در چارچوب ان مسئله سؤالى در ذهن مطرح ى شود که تفاوت سنى ا چه

اندازه اى موجب ناهمسانى در انديشه و افکار فردى و اجتماعى بن همسران ى شود؟ دکتر ساروخانى در کاب
جامعه شناسى خانواده به نقل از کارسون ى نويسد: «چون انتظارات و شوه نگرش اشخاص در سنن مخلف

فرق ى کند و بن افرادى که در سن متفاوت هسند در فرهنگ و انديشه نز تفاوت وجود دارد از اينرو تفاوت
سلامت و استحکام جامعه به نوعى به استحکام خانواده هاى آن مربوط است؛ به خاطر آنکه، يک خانواده سالم و
مستحکم باعث رشد استعدادهاى انسانى شده و به دنبال آن رشد ارکان تعالى اجتماعى را در بر خواهد داشت؛ و

در مقابل رورش نروهاى ناسالم و فاقد صلاحيت، سبب نارساى در عناصر جامعه ى شود.
خانواده نهادى است که شاخصه ها و معرف هاى فراوانى جهت شناخت تماى عرصه هاى آن لازم است. در

نتيجه نى توان ادعا کرد که نها يک عامل خاص سبب تهديد، جداى و انفصال حيات خانواده ى گردد. نمونه
هاى زيادى در جامعه وجود دارد که حاکى از تفاوت سنى زياد ميان همسران است ولى از زندگى زناشوى موفقى

هم برخوردارند.
سنى با خود تفاوت هاى وسع فرهنگى و جهان بينى را به همراه خواهد آورد و بر بقاى زوجيت و سعادت

زناشوى أثر خواهد گذارد.» ممکن است شبهه اى در ذهن ايجاد شود که چگونه چنن ازدواج هاى در گذشه
وجود داشه ولى هرگز سبب جداى و تجزيه خانواده نشده است. ايشان در ادامه، علت ان موضوع را چنن
تشرح ى کند: «سرعت دگرگونى هاى اجتماع و گذر از مرحله نيمه ايسا موجب ى شود که انسان ها بسيار
سرع تر از گذشه تغر يابند ا با شرايط هر روز نون جامعه شان انطباق پذرتر شوند. در حالى که در جوامع

کهن، شرايطى حاکم بود که بدان نوناخواهى اطلاق ى شد و انسان ها خصايص اصلى جامعه پذرى را صرفا در
بخش اول سال هاى حيات فرا ى گرفند و ا پايان عمرشان به کار ى بردند، امروز با جوامعى مواجه هستيم که
تغرات سرع اساس آن را تشکل ى دهد. از اينرو است که نسل نو و پديد آمده با موج جديد اجتماعى، از هر

نظر با نسل هاى سالخورده تماز دارد و گاه ان تماز چنان است که تفاهم بن نسل ها در معرض تهديدى جدى
واقع ى شود.»

ب: ناهمسانى جسماني: ناهمگونى سنى به نوعى در علاق و نيازهاى همسران نز أثر ى گذارد؛ فرض بر ان
است که شکاف سنى سبب تفاوت شديد توقعات و انتظارات شان ى شود.

«در زندگى زناشوى بخصوص تمايلات جنسى مشابه، بيشتر در زن و مردى که از لحاظ سن با هم ناسب داشه
باشند وجود خواهد داشت و زن و مرد بهتر خواهند توانست به نيازهاى همديگر پاسخ دهند.» اثبات ان فرض را
دکتر قائى ان گونه شرح ى دهد: «اخلافات شديد سنى موجب اخلاف در حيات جنسى، درک و لذت جنسى

و از ان قبل که باعث ى شود زندگى توأم با عشق و سازش نباشد. هر يک از طرفن که نتوانند توسط ديگرى



کامل ارضا شوند در زندگى شان اثر گذارده، و به سردى ى گرايند. بحران و التهاب جوانى از حدود 40 سالگى در
مردان و از حدود 35 سالگى در زنان قريبا فرو ى نشيند. در چنن سنى ديدها و درک ها، ا حدودى عوض ى

شود و در آن صورت تفاوت هاى سنى خود را کاملاً نشان ى دهند.»

چرا چنن ازدواج هاى صورت ى گرد

1ـ فقر فرهنگي: فقر فرهنگى را ى توان «فقدان آگاهى هاى لازم» معرفى کرد. اينکه فقر فرهنگى به چه صورت بر
احتمال وقوع چنن ازدواج هاى أثر ى گذارد از سه جهت قابل بررسى و أمل است. اول: چنن ازدواج هاى
در جامعه مرسوم بوده و کيفيت آن به عنوان يک ارزش پذرفه شده باشد. در عصر حاضر، وقوع چنن ازدواج

هاى بسيار ضعيف به نظر ى رسد ولى چنن شکلى در گذشه هاى نه چندان دور، چندان غر محتمل نبوده
است. دوم: رسوخ فقر فرهنگى در خانواده و سوم: فقر قرهنگى در فرد مخاطب ازدواج. ازدواج هاى تحميلى را ى

توان مال ان گونه ذکر کرد.
2ـ فقر اقتصادي: علت دوم وقوع چنن ازدواج هاى فقر اقتصادى است. زن هنگاى که فاقد ابزارهاى مالى

مناسب باشد به چنن ازدواج هاى تن ى دهد. هر چند نسبت به عواقب آن آگاهى کامل دارد. البه شوع
چنن ازدواج هاى در بن خانواده هاى ى سررست و يا زنان مطلقه بيشتر مورد

مشاهده است. از طرف ديگر ى توان خانواده هاى که تواناى اداره فرزندان خود را به هر دليلى ندارند، مال زد
که در اثر فقدان امکانات مالى مناسب، فرزندان را به ازدواج هاى ناخوشايند وادار ى کنند.

3ـ ازدواج هاى عاشقانه: اگر چه ازدواج هاى عاشقانه به مراتب در سنينى اتفاق ى افتد که تفاوت زيادى مابن
همسران وجود ندارد ولى ديده ى شود که با فاصله سنى زياد هم اتفاق ى افتد.

علاقه شديد قلى که در ابتداى زندگى باعث سروش گذاشتن بسيارى از تفاوت ها و اخلافات ى شود زمانى که
رنگ خود را در گذر زمان از دست ى دهد بسترى براى اخلافات و ناسازگارى ها ايجاد ى کند.

4ـ کسب مال و مقام: دسه ديگر از ازدواج ها که ريشه در عوامل فردى دارند ناشى از حرص و ولع زن و يا مردى
است که در آرزوى حصول ثروت و مالکيت طرف مقابل خود، حاضر به ازدواج با کسى ى شوند که سال ها با او
فاصله سنى دارند. هدف چنن ازدواج هاى، نه رسيدن به کمالات روحى و معنوى، بلکه ارضاى صرف خواسه

هاى مادى است که ازدواج را نها حربه اى براى انقال ثروت و کسب ماديات دنوى، قلمداد ى کنند.
5ـ عامل جمعيتي: عامل جمعيتى را ى توان به نوعى عامل اجتماعى به حساب آورد. آنچه در ان زمينه بيشتر

قابل أمل است نه نقش نيات و اجبار عاطفى و خانوادگى، بلکه جبرى است که
علت دوم وقوع چنن ازدواج هاى فقر اقتصادى است. زن هنگاى که فاقد ابزارهاى مالى مناسب باشد به چنن
ازدواج هاى تن ى دهد. هر چند نسبت به عواقب آن آگاهى کامل دارد. البه شوع چنن ازدواج هاى در بن
خانواده هاى ى سررست و يا زنان مطلقه بيشتر مورد مشاهده است. از طرف ديگر ى توان خانواده هاى که

تواناى اداره فرزندان خود را به هر دليلى ندارند، مال زد که در اثر فقدان امکانات مالى مناسب، فرزندان را به
ازدواج هاى ناخوشايند وادار ى کنند.

دسه ديگر از ازدواج ها که ريشه در عوامل فردى دارند ناشى از حرص و ولع زن و يا مردى است که در آرزوى
حصول ثروت و مالکيت طرف مقابل خود، حاضر به ازدواج با کسى ى شوند که سال ها با او فاصله سنى دارند.
هدف چنن ازدواج هاى، نه رسيدن به کمالات روحى و معنوى، بلکه ارضاى صرف خواسه هاى مادى است که



ازدواج را نها حربه اى براى انقال ثروت و کسب ماديات دنوى، قلمداد ى کنند.
از سوى جامعه بر فرد تحمل ى شود. وضعيت کشور آلمان پس از جنگ جهانى دوم و بهتر از آن، مازاد جنسبت

دختر نسبت به پسر در سال هاى آينده در اران نمونه بارز ان واقعه است. در چنن حالتى در مقابل يک مرد
آماده به ازدواج، معمولاً بيش از يک زن آماده به ازدواج وجود دارد؛ و ان هنگاى اتفاق ى افتد که به خاط

حوادث طبيعى مانند سل، زلزله و ... و حوادث غر طبيعى مانند جنگ، هرم جنسى موجود در جامعه دچار تحول
و ناهماهنگى شود.

آسيب شناسى

عواقى که چنن ازدواج هاى ى تواند به دنبال داشه باشد، بسيار بيشتر از نکاتى است که در اينجا مورد بررسى
قرار ى گرد؛ ولى اگر بخواهيم به طور ساده به آن بردازيم ى توان از دو جنبه مورد بررسى قرار داد:

1ـ اضمحلال و گسست خانواده: که خود به چند صورت قابل بيان است از جمله، طلاق يا فسخ قرارداد عقد،
غيبت ارادى يکى از همسران و جداى عاطفى و روحى، قابل شناساى است.

2ـ مبادرت مرد به ازدواج مجدد و يا انجام اعمال منافى عفت از سوى مردان و زنان، که آن هم به نوعى گسيخگى
خانواده از سوى نهادهاى مذهى و اجتماعى ابراز شده است.

راهکارها

در خصوص سن ازدواج يشنهادهاى متفاوتى از سوى نهادهاى مذهى و اجتماعى ابراز شده اما در خصوص
فاصله سنى، هر چند، سن مشخصى را بيان نى کنند ولى بطور مختصر ى توان به دو رويکرد آن توجه کرد: در

جنبه نخست که بسيار کم است برترى سن زن نسبت به مرد است در فاصله سنى چند سال برترى سن زن نسبت
به مرد ناهمسانى خاصى اتفاق نى افتد. در حالت دوم که برترى سن مرد نسبت به زن است. با توجه به شاخص

هاى زيستى، عاطفى و اجتماعى سنن متفاوتى را يشنهاد ى کنند که فاصله سنى  2ا 10 سال را شامل ى
شود. دکتر قائى با بيان فاصله سنى همسران در زمان بلوغ ى نويسد: «بهتر است تفاوت سنى در حدود دو

بلوغ باشد يعنى 3 و 6 سال زرا از نظر شرعى دختر در سن 10 سالگى و پسر در سن 16 سالگى بالغ ى شوند که
تفاوت در 6 سال است.»

تفاوت سنى که در مواقعى از آن به عنوان اخلاف شديد سنى و يا شکاف سنى ياد ى شود از جمله موازن
زربناى و اساسى در ازدواج است که ى توجى به آن، زمينه ساز بسيارى از کج خلقى ها و ناسازگارى ها در

زندگى خانوادگى است.
علاقه شديد قلى که در ابتداى زندگى باعث سروش گذاشتن بسيارى از تفاوت ها و اخلافات ى شود زمانى که

رنگ خود را در گذر زمان از دست ى دهد بسترى براى اخلافات و ناسازگارى ها ايجاد ى کند.


